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  مبانى فلسفى حقوق بشر

ه بركت تلاشهايى كه در مدت نيم قرن عمـدتا توسـط سـازمان ملـل صـورت      ب

گرفته، حجم عظيمى از قواعد موضوعه حقوق بشر وارد پيكـره و انـدام اصـلى    

سـاخته اسـت. درايـن ميـان      حقوق بين الملل شده و دولتها را ملزم بـه متابعـت  

، بحثى غير ضرورى و اختلاف شايد بحث از مبانى فلسفى و نظرى حقوق بشر

برانگيز باشد. ولى هدف اصلى اين نوشته، كـه گـزارش مختصـرى از نظريـات     

عمده قديم و جديد دراين مساله است، عبارت است از نشان دادن اينكـه حقـوق   

هاى احتمالى يا واقعـى ابـزارى از آن، مفهـومى عميـق و      بشر على رغم استفاده

ى است. نظريات و مكاتبى كـه در ايـن مقالـه بـه     دار در تفكر انسانى و دين ريشه

اختصار به آنها پرداخته شده عبارتند از: مكاتب طبيعى، موضوعه، فايـده گـرا،   

ماركسيستى، جامعه شناختى، نظريه عدالت، نظريـه كرامـت انسـانى و بـالاخره     

  نسبيت گرايى و جهان شمولى.  

  مقدمه

ق بشر به بركت تلاشهاى بى در ابتداى هزاره سوم، حجم عظيمى از قواعد حقو

وقفه سازمان ملل متحد، وارد حقوق بين الملل شده و به لحاظ حقـوقى، دولتهـا   

  را در قبال اجراى آن، متعهد ساخته است.
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فرايند بين المللى شدن حقوق بشر با تصويب و لازم الاجرا شدن منشـور ملـل   

لمللـى حقـوق   ) ميثـاق بـين ا  3) تصويب اعلاميه جهانى حقـوق بشـر، (  2متحد، (

) 5) ميثاق بين المللى حقوق اقتصادى، اجتماعى و فرهنگـى ( 4مدنى و سياسى، (

) مـورد پـذيرش   7اى ( ) و منطقـه 6و معاهدات گوناگونى كـه در سـطح جهـانى (   

  دولتها قرار گرفته، به انجام رسيده است.

حال كه از نظر حقوقى، اين مسير طولانى، پيموده شده، بحث از مبـانى فلسـفى   

ن نظام بين المللى حقوق بشر، چه ثمرى دارد؟ آيا پرداختن به مباحث نظـرى،  اي

شــدن وفــاق جهــانى در مــورد ضــرورت حمايــت از حقــوق بشــر    بــه سســت

  انجامد؟   نمى

خواهيم به تفصيل از ضرورت اين بحث دفاع كنيم و به نظرات كسـانى كـه    نمى

ه چند فايده ملموس ) دهيم، بلكه ب8پندارند پاسخ ( اين بحث را غير ضرورى مى

  كنيم. از طرح اين مباحث اكتفا مى

اين بحث چنانكه خواهيم ديد، گـواه آن اسـت كـه حقـوق بشـر، موضـوعى        - 1

ريشـه دار، اصـيل و بـا بنيـاد اسـت و از ديـدگاهها و مكاتـب فكـرى و فلســفى         

گوناگون مورد حمايت و پشتيبانى قرار دارد و به عبارتى توجيهـات اخلاقـى و   

  نوعى در وراى مفاهيم حقوق بشر نهفته است.عقلانى مت
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اى حقوقى از چنـدين منظـر مـورد تاييـد واقـع شـود، اسـتوارى و         هرگاه قاعده

  يابد. استحكام آن فزونى مى

  اين نوشته بر اساس مقاله زير تنظيم شده است:  

Jeromy shestack, \"Philosophic Foundations of Human Rights, 

HumanRights,\" Quarterly 20(1998.( 

كارآيى و مؤثر بودن هر نظام حقوقى، در درجه اول، بستگى بـه ايـن دارد    - 2

  كه قواعد نظام از سوى تابعان آن مورد پذيرش قرار گيرد.

اگر تابعان حقوق، قواعد وضع شده را منطقى، عادلانه، ضرورى يا لازم بدانند، 

لـف، پـذيراى ضـمانت    دهنـد و حتـى در مـوارد تخ    براحتى به اجراى آن تن مى

  اجراى آن خواهند بود.

دهـد،   بنابراين فهم توجيهات اخلاقى و عقلانى كـه مبنـاى قواعـد را تشـكيل مـى     

  دهد. وفادارى به قواعد و تبعيت از آنها را افزايش مى

واقعيت ديگرى هم در صحنه حقوق بين الملـل، بـر نكتـه فـوق تاكيـد بيشـترى       

اى از  ، در جامعه-برخلاف حقوق داخلى  - نهد و آن اين كه حقوق بين الملل مى

آيد كه فاقد سلسله مراتـب اقتـدار اسـت و نظـام سـازمان       دولتها به اجرا در مى

  اى از مكانيسمهاى رسمى ندارد تا به اجراى قواعد نظام اقدام نمايد. يافته



www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com 4

هيچگاه صرفا به معناى اسـتفاده از قـوه قهريـه و    » اجرا«از سوى ديگر مفهوم 

شـامل تمـام اقـداماتى اسـت كـه هـدف آن ترغيـب        «بلكه  تظامى نيستنيروى ان

احترام [ به قواعـد حقـوقى اسـت ] و بـراى تـامين تبعيـت از قواعـد، صـحيح و         

  باشد. مناسب مى

، و بـه عبـارتى پديـدآوردن    »فرهنـگ اجـرا  «در مورد حقـوق بشـر، ايجـاد    ) »9(

باشد، چـرا   ى آن مىدر آحاد افراد انسانى، اولين گام در اجرا» ذهنيت مناسب «

كه اجراى قاعده هم همانند نقض آن، ابتدا در انديشه مجريان يا متخلفان، نقـش  

  گيرد. به خود مى بندد و آنگاه صورت واقعيت مى

)10 (  

فهم و شـناخت مبـانى فلسـفى حقـوق بشـر، در دسـتيابى بـه اصـولى كـه           - 3

كند و زبان  مى شكافهاى موجود ميان عقايد و بينشهاى مختلف را پر كند، كمك

كند كه افراد انسانى با آن به گفتگـو بنشـينند و ايـن تمرينـى      مشتركى ايجاد مى

  است ضرورى براى شناسايى جهانى اصول بين المللى حقوق بشر.
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پـردازيم و سـپس منـابع تـاريخى      حقـوق بشـر مـى    در اين مقاله ابتدا به ماهيت

ر حقـوق بشـر را مـورد    هاى نـوين عمـده د   توجيهات حقوق بشر و آنگاه نظريه

  دهيم. مطالعه قرار مى

) ،نسبتا جديـد  human riqhts، (»حقوق بشر « حقوق بشر اصطلاح  ماهيت - 1

است و فقط پس از جنگ جهـانى دوم وتاسـيس سـازمان ملـل متحـد در سـال       

  وارد محاورات روزمره شده است. 1945

) 12» ( انحقـوق انس ـ «) و 11» ( حقـوق طبيعـى  «اين عبـارت جـايگزين اصـطلاح    

  گرديده كه قدمتى بيشتر دارند.

)13 (  

منظور از حقوق بشر چيست؟ مشكلى كه در تعريـف حقـوق بشـر وجـود دارد     

است كه مناقشات فراوانى در ميـان فلاسـفه   » حقوق «ناشى از مفهوم و ماهيت 

  حقوق برانگيخته است.

اراده يـا   اى كه بر حقوق دو نظريه وجود دارد: نظريه بطور كلى در مورد ماهيت

  كند. اى كه بر نفع يا مصلحت تكيه مى ورزد و نظريه انتخاب تاكيد مى

باشد، فرد دانسـته شـده    مى» هارت «در نظريه اول كه مدافع اصلى معاصر آن 

  است.
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) مطابق اين نظريه حق عبارت است از قدرتى كه قانون به افـراد داده اسـت   15(

  .تا كارى را انجام داده يا آن را ترك كنند

  تواند حق مورد نظر را اسقاط كند يا آن را اجرا نمايد. بنابراين فرد مى

براين نظريه انتقاداتى وارد است از جمله اين كه بعضـى از حقـوق فـردى مثـل     

  حيات قابل اسقاط يا واگذارى نيست.

تواند حق زندگى كردن را از خود سلب كند و يا اختيار زندگى خـود   آيا فرد مى

حق حيات ديگران بـا رضـايت    ان بسپارد؟ آيا تكليف به رعايترا به دست ديگر

تواند ديگرى را حتى بـا رضـايت او، بـه     شود؟ كسى نمى دارنده حق، ساقط مى

  قتل برساند يا مورد شكنجه قرار دهد.

از سوى ديگـر در ايـن نظريـه ميـان حـق تمتـع و حـق اسـتيفاء تفكيكـى ديـده           

  شود. نمى

نده آن قدرت استيفاء ندارد مثل كودكان، كـه  برخى از حقوق چنان است كه دار

به عهده ولى يا سرپرست آنان و خود كودكـان   مطالبه حقوق آنان، تكليفى است

  فاقد اهليت استيفاء هستند.

رود كه  و باز امروز سخن از حقوق حيوانات، درختان، سواحل دريا و غيره مى

  يافته است. در مسائل مربوط به حيات وحش، اكولژى و محيط زيست رواج
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توانند داشته باشـند؟   اى مى حيوانات، درياها، كوهها و جنگلها چه قدرت و اراده

نسل چهـارم  «اى از حقوق موسوم به  در زمينه حقوق بشر هم امروزه از دسته

  رود كه با اين نظر قابل توجيه نيست. و حقوق نسلهاى آينده سخن مى» 

) بيـان شـده و امـروزه دانشـمندانى     16(»  بنتام«در نظريه دوم كه ابتدا در آثار 

) و ديگـران  20» ( كمپبل«) ، 19» (راز«) ، 18» ( مك كورميك«) ،17» (ليونز«چون 

كنند، هدف حقوق نه حمايت از قدرت و اراده فـرد، بلكـه حفـظ     از آن حمايت مى

  شود. برخى منافع و مصالح متعلق به او تلقى مى

تنظيم كننـده روابـط، بـراى اشـخاص      به عبارتى، حقوق منافعى است كه قواعد

  تضمين كرده است.

زمانى داراى حق است كه از اجراى يك تكليف مـلازم بـا آن، منتفـع    »  الف«مثلا 

يا پيشـبرد نفـع    تواند حقى داشته باشد كه حمايت زمانى مى»  الف«گردد و يا  مى

راى متعلق به او مورد شناسايى قرار گيـرد و در مقابـل، تعهـدات و تكـاليفى ب ـ    

  سايرين وضع گردد.

) اين نظريه فاقد برخى انتقادات مربوط به نظريه اول است ولى اشكالى كـه  21(

  رسد اين است كه منافع ناشى از حق است و نه عين آن. در آن به نظر مى
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به عبارت ديگر، منافع متعلق به افراد فرع بر حقوقى است كه براى آنان در نظر 

  گرفته شده است.

حقوقى براى افـراد منظـور گـردد و آنگـاه منـافع ناشـى از آن مـورد        ابتدا بايد 

  تضمين و شناسايى واقع شود.

باز اين پرسش وجـود   البته در مورد حقوق منتسب به حيوانات و مظاهر طبيعت

  توانند داشته باشند. دارد كه دارندگان چنين حقى، چه منافعى مى

قوق، به چند نمونه از تعـاريفى  ح بعد از بيان اين دو نظريه كلى در مورد ماهيت

  كنيم:   خورد اشاره مى كه در آثار حقوقدانان ايرانى به چشم مى

حقوق جمع حق است و آن اختيارى است كـه قـانون بـراى فـرد شـناخته كـه       «

  ) 22» (بتواند عملى را انجام و يا آن را ترك نمايد.

بـراى هـر    براى تنظيم روابط مردم و حفظ نظم در اجتماع، حقـوق موضـوعه،  «

كنـد   شناسد و توانائى خاصى به او اعطا مـى  فرد امتيازاتى در برابر ديگران مى

  ) 23» (شود. نامند و جمع آن حقوق است و حقوق فردى نيز گفته مى كه حق مى

  



www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com 9

) 24» ( قدرتى كه از طـرف قـانون بـه شـخص داده شـده     « حق عبارت است از: 

  است.

كـم و بـيش متـاثر از نظريـه اول     شـود ايـن تعـاريف     همانطور كه ملاحظه مـى 

  باشد. مى

حقـوق را   در اين جا براى مزيد فايده يكى از تحليلهاى معروف در مورد ماهيـت 

) و بسيار مورد استناد و نقد واقـع شـده   25كه در اوائل قرن بيستم بيان شده (

  كنيم. توان گفت نقطه شروع تحليلهاى بعدى بوده، به اختصار بيان مى و مى

پـردازد كـه در آن مفهـوم حقـوق بكـار رفتـه        به بررسى جملاتى مىاين تحليل 

  است.

هـاى   بـراى بيـان انديشـه    ، ممكـن اسـت  »الف حق دارد كارى انجام دهـد  «جمله 

  متفاوتى بكار رود.

) آن تعريـف  27» (اضـداد «) و 26» ( ملازمـات «بايد مفهوم حقوق را با توجه به 

  كرد.

بـه ايـن كـه     داراى تكليفـى اسـت  »  ب«كـه  به اين معنا باشد  جمله بالا ممكن است

خواهـد  »  ب«ادعايى عليـه  »  الف«كارى را انجام دهد، به نحوى كه »  الف«بگذارد 

  داشت كه تكليف مزبور را نقض نكند.
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  است.»  ب«، ملازم با تكليف »  الف«در اين مورد حق 

حتـراز از  در انجـام يـا ا  »  الف«تواند به اين معنا باشد كه  همچنين جمله فوق مى

  انجام چيزى آزاد است.

گيرد و كارى به اين كـه   به دارنده آن مورد توجه قرار مى در اين جا، حق نسبت

  چه بايد بكند نداريم.»  ب«

انـد آن را   اند و البته برخى ترجيح داده ) ناميده28» (امتياز«اين منظور از حق را 

  بنامند.»  آزادى«

  

  رود. ) بكار مى29( » قدرت«گاه به معناى »  حق«و باز 

حق ضبط و توقيف رهن، قـدرت انجـام    ;تواند آن را بفروشد مثلا مالك مال مى

زمانى قدرت دارد كـه بـا انجـام يـا عـدم انجـام كـار خاصـى،         »  الف« ;آن است

  توانائى ايجاد تغيير در يك رابطه حقوقى خاص را داشته باشد.

معـانى اول و دوم (ادعـا و   البته اين قدرت و اختيار معمـولا بـه نفـع حقـوق بـه      

  شود. امتياز) پيدا مى
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گاه براى بيان و توصيف فقدان قدرت و اختيار در غير دارنده »  حق«و بالاخره 

  نامند. ) مى30» ( مصونيت«رود كه آن را  حق بكار مى

از ايـن  »  الف«است و »  الف«فاقد قدرت ايجاد تغيير در روابط حقوقى »  ب«يعنى 

  ت است.لحاظ داراى مصوني

اى از مناقشات مربـوط بـه تعريـف     ذكر اين تحليل صرفا براى نشان دادن گونه

حقوق است و طبيعى است كه پرداختن به انتقادات وارد بر آن از گنجايش ايـن  

  مقاله بيرون است.

اى كه بايد تذكر داد ايـن اسـت كـه افـراد در      در بحث از حقوق بشر، اولين نكته

كنند تابع صـلاحيت نظامهـاى حقـوقى گونـاگونى      جوامع مختلفى كه زندگى مى

هستند كه بر روابط اجتماعى آنان حكومـت كـرده و حقـوق و تكـاليف آنـان را      

  نمايد. معين مى

هــاى گونــاگون  بــه عبــارت ديگــر افــراد انســانى از حقــوق متنــوعى در زمينــه 

  برخوردارند: از حقوق شخصى گرفته تا حقوق خانوادگى، حقوق مدنى و غيره.

  

يابـد؟ آيـا همـه     حقوق بشر ارتقاء مى م دسته از اين حقوق به مرتبه و منزلتكدا

شود؟ قطعا چنين نيست، زيرا بطور مثـال   اين حقوق جزء حقوق بشر قلمداد مى
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حق فسخ بيع كه به عللى به طرفهاى عقد داده شده، جزء حقوق بشـر محسـوب   

  شود. نمى

وق بشر جـاى بگيـرد، كـدام    بنابراين ملاك و معيار اين كه يك حق در زمره حق

  است؟  

توان داد اين است كه حقوق بشـر آن دسـته    اى كه به اين سؤال مى پاسخ ساده

از حقوقى است كه انسان به دليل انسان بودن و فارغ از اوضاع و احوال متغير 

  اجتماعى يا ميزان قابليت و صلاحيت فردى او، از آن برخوردار است.

ده شده كه يك سلسله هنجارها، اصول و حقوقى در اين پاسخ فرض بر اين نها

وجود دارد كه جنبه جهان شمول دارد و بـراى تمـام افـراد انسـانى در جوامـع      

مختلف قابل اعمال است چرا كه همه افراد به جهت انسان بـودن داراى حقـوقى   

  تواند آنها را انكار كند. هستند كه هيچ جامعه يا دولتى نمى

حقوق بشر بـه معنـاى امتيـازاتى    «اند:  قوق بشر گفتهبه همين دليل در تعريف ح

  ) 31» (كلى است كه هر فرد انسانى طبعا داراى آن است.

  افزايد. كند بلكه بر دامنه ابهامات مى اين تعريف مشكلى را حل نمى

كند؟ از ايـن   مثلا: كدام حقوق، ذاتى انسان است و چه كسى آنها را مشخص مى

اى كه بـه آن   بصورتى انتزاعى و مستقل از جامعه توان انسان را گذشته آيا مى
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تعلــق دارد و اوضــاع و احــوال اجتمــاعى، فرهنگــى و اقتصــادى زيســتگاه وى، 

  داراى حقوق دانست؟  

 ;اسـت »  اهميـت «داننـد كـه داراى    برخى از محققان، حقوق بشـر را حقـوقى مـى   

  است.»  جهان شمول«است و حقوقى كه »  اخلاقى«حقوقى كه 

گوئيم، حقى از چنان اهميتى برخوردار است كه جزء حقـوق   ى كه مىمثلا هنگام

بشر باشد، منظور ما از اهميت چيست؟ آيا ارزش ذاتى آن حق اسـت؟ ارزش و  

اهميت ابزارى آن؟ ارزش آن در مجموعه و نمائى از حقوق؟ اهميـت آن حـق از   

ا اهميـت  تواند آنها را تحت الشعاع قرار دهد؟ ي اين جهت كه ملاحظات ديگر نمى

  آن به عنوان تكيه گاه ساختارى در نظام حيات سعادتمند است؟  

  تراند. هم كلماتى پيچيده»  شمول جهان«و »  اخلاقى«اوصاف 

شمول، اخلاقى و مهـم در آيـد    شود تا حقوق خاصى، جهان چه چيزى باعث مى

  ) 32گيرد؟ ( و چه كسى در اين خصوص تصميم مى

شود در وجود يك سلسله حقوق كه براى  اعث نمىاما هيچ كدام از اين ابهامها ب

  هر انسانى لازم و ضرورى است ترديد كرد.

آنچه مسلم است اين كه زندگى فـرد انسـانى در عصـر پيچيـده امـروز، بـدون       

  باشد. برخوردارى از اين حقوق ميسر نمى
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واقعيت اين است كه پاسخ بسيارى از اين سؤالات و ابهامها بسـتگى بـه مبـانى    

  توجيه كننده وجود حقوق بشر دارد.فلسفى 

، »حقـوق بشـر  «دين قبلا گفتيم كه اصطلاح  -خاستگاههاى حقوق بشر الف  -2

  نسبتا جديد است.

  

توان گفت كه چنين عبارتى در اديـان سـنتى و شـناخته     بنابراين، بطور قطع مى

  شده وجود ندارد.

دهد كـه از قـانونى    با اين وجود، الهيات مبنايى براى نظريه حقوق بشر ارائه مى

  گيرد و سرچشمه آن خداوند متعال است. برتر از قانون دولت نشات مى

توان گفت در همه اديـان،   در توضيح مبنا بودن دين براى نظريه حقوق بشر مى

  انسان موجودى ارزشمند، باكرامت و به عبارتى مقدس نگريسته شده است.

آفريـده شـده اسـت و ايـن     »  صورت الهـى «در عهد عتيق آمده است كه آدم در 

يعنى موجودات انسانى مهرى الهى بر پيشانى دارند كه ارزش والائـى بـه آنهـا    

  بخشد. مى
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و بــه راســتى كــه مــا بــه فرزنــدان آدم، « گويــد:  قــرآن هــم در ايــن زمينــه مــى

هـر آن كـه پروردگـار    « ) در بهاگاوارگيتا هم آمده است: 33» (بخشيديم. كرامت

بيند كه بدون مرگ و زوال در ميان دنياى  خلوقى مىخويش را در اندرون هر م

  ) 34» (بيند.... كند: هموست كه به حقيقت مى فانى زندگى مى

از ديدگاه اديان همه انسانها در اين كـه آفريـده خداونـد هسـتند شـريكند و بـه       

  انجامد. عبارتى خلقت الهى به وجود بشريتى مشترك مى

بودن برخى حقوق كه از منبعى ملكوتى اشتراك در خلقت و آفرينش، به جهانى 

  شود. گيرد منتهى مى سرچشمه مى

  پذير و اقتدارى دنيوى، از انسان سلب شود. تواند با قدرتى زوال اين حقوق نمى

يهودى، مسيحى و نيز در اسلام و ساير اديـانى كـه مبنـاى     اين مفهوم در سنت

  شود. الهى دارند يافت مى

  

)35 (  

  ريه حقوق بشر با واقعيتهايى روبه رو هستيم: در مورد مبناى دينى نظ
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مردم جهان از لحاظ عقايد دينى يكپارچه نيستند و ديـن واحـدى بـر آنـان      - 1

كند، از ايـن گذشـته همـه مـردم جهـان، در زمـره معتقـدان اديـان          حكومت نمى

  نيستند.

بنابراين نظريه دينى حقوق بشر در بهترين حالـت آن كـه عصـاره تمـام اديـان      

  مين باشد، از جهان شمولى كامل برخوردار نخواهد بود.روى ز

بر متونى مقدس كه تفسير و توضيح آنها موجـب بـه    هر دينى مشتمل است - 2

  شود. روز اختلاف نظرهايى ميان پيروان آنها مى

  بنابراين دستيابى به تفسيرى همگانى كار آسانى نيست.

انسـانى، اشـتراك نظـر    توان ادعا نمود كـه در اصـول اساسـى حقـوق      البته مى

اى كامـل و نظـام وار از    حاصل است ولى اين اصول اساسى در ارائه مجموعـه 

شـود،   حقوق بشر كه روز بـه روز بـر گسـتردگى و پيچيـدگى آن افـزوده مـى      

  راهگشايى چندانى ندارد.

از اين هم كه بگذريم، در مورد بعضى از همين اصول اساسـى هـم ترديـدهايى    

  عتقدان به اديان وجود دارد.از نظر اجرا و رويه م

بطور مثال اصل برابرى كـه نتيجـه ضـرورى و اوليـه خلقـت مشـترك انسـان        

با تمايزاتى  -دهد كه پايه اساسى اديان الهى را تشكيل مى-توسط خداوند است 
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كه در جوامع دينى ميان مؤمنان و كافران، زنان و مردان، برقرار بوده و هست 

آمـده اسـت، تضـعيف     ردگـان بـه اجـراء در مـى    و محدوديتهائى كه در مـورد ب 

  گردد. مى

در پايان اين بخش يادآورى اين مطلـب حـائز اهميـت اسـت كـه اگـر بتـوان بـا         

كوشش معتقدان به اديان زنده امـروز، اصـول و حقـوقى مشـترك، بـه عنـوان       

مبانى دينى حقوق بشر عرضه داشت، ايـن دسـته از حقـوق از جاذبـه فراوانـى      

و صبغه دينى و الهى خواهد يافت و انسانهاى معتقـد بـه    برخوردار خواهد شد

اديان، با تكليفى درونى و دينـى كـه ضـمانت اجرائـى بسـيار مهمـى اسـت، در        

  رعايت و توسعه آن خواهند كوشيد.

حقوق طبيعى نظريه حقـوق طبيعـى قـدمتى ديـرين دارد و از زمـان تمـدن        -ب 

  ق داشته است.يونان نقشى فراگير در قلمرو اخلاق، سياست و حقو

اما ماندگارى و استمرار اين تفكر در دورانى بيش از دو هزار سال به اين معنـا  

  نيست كه مفهوم آن، يكسان وايستا بوده است.

حقوق طبيعى معانى بسيار متفاوتى داشته و در خـدمت اهـدافى كـاملا مختلـف     

  بوده است.
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ت مانده اين انديشـه  هاى متفاوت، آنچه همواره ثاب ولى به رغم تفاسير و آموزه

بوده است كه اصـولى اخلاقـى و عينـى وجـود دارد كـه وابسـته بـه ماهيـت و         

  تواند آنها را كشف كند. طبيعت آفرينش است كه عقل مى

)36 (  

به عبارت ديگر در دستگاه خلقت و هستى، حقايقى ازلى و ابدى وجود دارد كـه  

گر ناديده انگاشـته شـود،   خارج از ذهن و اعتبار انسانى، واقعيت دارد كه حتى ا

بد فهميده شود، در عمل مورد سوء استفاده قرار گيرد و يا كشف نشود، معتبر 

  است.

تـوان جسـتجو كـرد     هاى حقوق طبيعى را در ميان تمام اقوام و ملتها مـى  ريشه

  روند. ولى عادت بر اين است كه ابتدا به سراغ يونانيان مى

ــوق،    ــفى حق ــانى فلس ــافتن مب ــا در ي ــادين را    يونانيه ــاهيم بني ــيارى از مف بس

  پديدآوردند كه يكى از آنها حقوق طبيعى است.

ــت     ــه در هــر دول ــود ك ــن ب ــج اي ــده رائ ــان، عقي شــهر -در دوره كلاســيك يون

اى از قوانين وجود دارد كه بنيادين، تغييرناپذير و غالبا نانوشته اسـت   مجموعه

  كه تخطى از آن روا نيست.
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هـاى مربـوط بـه حقـوق      هاى بسيارى از انديشه ه) افلاطون با آن كه شالود37(

طبيعى را بنا نهاد ولى در مورد خود حقوق طبيعى به مفهـوم نظـامى از قواعـد    

  دستورى و برتر چيزى نگفته است.

فيلســوف را بــه جــاى قــانون  -) جمهــورى افلاطــون در حقيقــت، پادشــاه  38(

  نشاند. مى

كنـد و   يعـى و قـراردادى مـى   اى گذرا به تمايز ميان عـدالت طب  ارسطو هم اشاره

  گويد كه در ميان انسانها، حتى عدالت طبيعى لزوما تغييرناپذير نيست. البته مى

شهرها و پيدايش امپراطوريهـا و پادشـاه نشـينهاى وسـيع در      -با افول دولت 

يونان كه با فتوحات اسكندر همراه است، حقوق طبيعى به مثابه نظـامى جهـانى   

  كنند. واقيون در اين صحنه نقش خاصى ايفا مىنهد و ر پاى به عرصه مى

بود ولى نـزد آنـان معنـاى    » ترتيب اشياء« به معناى »  طبيعت«پيش از رواقيون 

  به خود گرفت.»  عقل انسانى«

  خواهد داشت.»  طبيعى«زندگى كرد، زندگى »  عقل«وقتى كه انسان مطابق 

جهــانى تاكيــد هــاى ارزش فــرد، تكليــف اخلاقــى و بــرادرى   آنهــا بــر انديشــه

  ورزيدند. مى



www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com 20

) انديشه يونانى در اين چهره خود به تفكر رومى منتقل شده و آن را متاثر 39(

  سازد. مى

  ، خطيب رومى است.»سيسرو«بهترين نماينده اين تفكر، 

»  عقل درسـت موافـق بـا طبيعـت    « تعريف او از حقوق طبيعى (واقعى) به عنوان 

  نفوذى شگرف داشته است.

بـا قـوانين موضـوعه     ن انديشمند حقوق طبيعى است كه مخالفـت اولي» سيسرو«

  شمارد. مغاير با حقوق طبيعى را لازم مى

چنانچه قانونى موضوعه، دزدى و زنا را مجاز بدانـد، چيـزى جـز    «گويد  او مى

) در دوره قـرون وسـطى، الهيـات    40» (قانون دزدان و تبهكاران نخواهـد بـود.  

  ساخت. ر گونه تفكرى را معين مىكليساى كاتوليك، آهنگ و الگوى ه

) با تركيب فلسـفه ارسـطو و عقائـد    1224-74»( آكويناس«در اين دوره توماس 

كاتوليك، وجود سلسله مراتبـى از قـوانين را كـه نهايتـا از خداونـد سرچشـمه       

  رساند. گيرد، به اثبات مى مى

  حاكميت دارد.» كانت«از زمان پدران كليسا تا » آكويناس«هاى  انديشه
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) ،كه فقط Lex aeternaكند: قانون ابدى، ( او قانون را به چهار دسته تقسيم مى

باشـد و برنامـه و    براى خداوند، معلوم و شناخته است و همه چيز تابع آن مـى 

طرح الهى براى آفرينش است و از اين رو ضرورت دارد، زيـرا انسـان بسـوى    

وان و توشه خـود بـدان   تواند بات هدفى خاص (سعادت ابدى) فرمان يافته و نمى

  يابد بلكه نيازمند راهنمايى و هدايت است. دست

و، ( قرار داد كـه در كتـب آسـمانى بـر انسـان آشـكار       »  قانون الهى«بعد از آن 

  گشته است.

) جاى دارد كه مركـب اسـت از   lex naturalis، (» قانون طبيعى«در مرتبه بعدى 

از همان قـانون ابـدى اسـت     مشاركت قانون ابدى در مخلوقات عقلانى و جزئى

  كه بصورت فطرى و غريزى قابل شناخت است.

  قانون طبيعى براى همه انسانها يكسان است زيرا جملگى داراى عقل هستند.

پـذيرد   داند ولـى مـى   عمل مطابق با عقل را گرايش طبيعى انسان مى»  آكويناس«

  د.با عادات، رسوم يا خلقيات، منحرف گرد كه اين گرايش ممكن است

البته در اين ميان يك سلسله اصول اوليـه و عـام وجـود دارد كـه در همـه جـا       

  يكسان است، در حالى كه تفصيل اين اصول ممكن است متغير باشد.
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بايد كار خيـر انجـام داد و از بـدى    « مثلا اين يك اصل اوليه و عمومى است كه 

توانـد   ، مـى شـود  ولى اصول ثانوى كه از اصول اوليه منشعب مى» اجتناب كرد.

  بر حسب تغييرات در اوضاع و احوال انسانى و عقل بشر، تغيير يابد.

) يا قـانون  lex humanاو بدينسان به دسته چهارم از قانون كه قانون بشرى، (

  رسد. موضوعه است مى

بيند كه قانون طبيعى، راه  وى ضرورت وجود اين دسته از قوانين را در اين مى

ــد   ــائل زن ــام مس ــراى تم ــى ب ــا  حل ــدارد و ثاني ــه ن ــره در جامع لازم «گى روزم

قـوانين  » بكـارگيرى زور و واداشـتن افـراد خودخـواه بـه تبعيـت از عقـل.        است

  بشرى يا عادلانه و يا ناعادلانه است.

اى عادلانـه باشـد بايـد داراى خيـر و فضـيلت،       براى اين كـه قـانون موضـوعه   

  ضرورى، مفيد، روشن و به سود نفع مشترك باشد.

  شود. خصوصى توجيه مى ن برده دارى و مالكيتبنابراي

حال اگر قوانين بشـرى، ناعادلانـه و مغـاير بـا اراده الهـى باشـد، مثـل قـوانين         

  شود. مربوط به شرك و بت پرستى، اطاعت از آنها برداشته مى

)41 (  
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در دوره رنسـانس و اصــلاحات، بـر فــرد و اراده آزاد و رهـايى انســان تاكيــد    

  گيرد. ، رنگ غير دينى مىها شود و انديشه مى

آيـد، مسـتقل دانسـتن آن از قـانون      تحولى كه در نظريه حقوق طبيعى پديد مـى 

  ابدى و الهى است.

و » ســـوازر«، »ويتوريـــا«شخصـــيتهاى محـــورى در ايـــن دوره عبارتنـــد از 

  ». گروسيوس«

به عقيده آنان معرفت انسان به اصول عدالت طبيعى كاملا مستقل از معرفـت و  

  ى است.شناخت وح

را به عنـوان نقطـه شـروع غيـر دينـى كـردن حقـوق        » گروسيوس«در اين ميان 

حقـوق طبيعـى حتـى اگـر     «كنند و اين گفته معروف اوست كه:  طبيعى قلمداد مى

بــه عقيــده گروســيوس، يكــى از » داشــت، پايــدار بــود. خــدايى هــم وجــود نمــى

د و او را خصائص طبيعى انسان اين است كه گرايش اجتماعى در او وجود دار

  دهد. به زندگى توام با صلح و مسالمت و هماهنگى با ديگران سوق مى

هر آنچه كه با سرشت و فطرت انسانها به عنوان موجوداتى عاقـل و اجتمـاعى   

مطابقت داشته باشد، درست و عادلانه است و هر چه اين هماهنگى اجتماعى را 

  مختل سازد، باطل و غير عادلانه است.
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  كند. تعريف مى»  فرمان عقل درست«نون طبيعى را قا»  گروسيوس«

)42 (  

آنچه تا بدينجا درباره حقوق طبيعى گفته شد ارتبـاط نزديكـى بـا حقـوق بشـر      

ندارد بلكه در قرن هفدهم و هجدهم است كـه نظريـه قـانون طبيعـى بـه نظريـه       

  شود. حقوق طبيعى انسانها منجر مى

به عصـر روشـنگرى معـروف    دستاوردهاى علمى و فكرى قرن هفدهم و آنچه 

  است، موجب اعتماد و اتكايى فزاينده به عقل بشرى گرديد.

قـرارداد  «در حيطه حقوق طبيعى انسانها، نظرياتى پديد آمد كه عمدتا بر محـور  

ژان ژاك «، »  جــان لاك«، »هــابز«بــود و توســط دانشــمندانى چــون »  اجتمــاعى

  و ديگران تبيين گرديد.» روسو

را شايد بتوان مهمتـرين نظريـه پـرداز حقـوق طبيعـى      »  لاكجان «در اين ميان 

  دانست.

پـردازد كـه برخـى از حقـوق، بطـور       ) او به تفصيل به ارائه اين نظريـه مـى  43(

بديهى و فطرى به افراد به عنوان موجوداتى انسانى تعلق دارد كه مهمتـرين آن  

  عبارتند از: حق حيات، آزادى، و حق اموال.
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قــرارداد «پــيش از ورود بــه جامعــه مــدنى (كــه بــدنبال   بــه عقيــده او انســانها

انـد و بـا تشـكيل جامعـه      گيـرد) داراى ايـن حقـوق بـوده     صورت مى»  اجتماعى

انـد و   سياسى فقط حق اجراى اين حقوق و اعمال آنها را به دولت تسليم داشـته 

  نه خود آن حقوق را.

»  حالت طبيعى«اين است كه وى انسانها را در »  جان لاك«توضيح مختصر نظر 

بردنـد و   كشد كه در آن مردان و زنان در حالت آزادى بسـر مـى   به تصوير مى

  قادر بودند اعمال و رفتار خود را تعيين كنند.

زيستند، يعنى هـيچ كـس تـابع اراده يـا اقتـدار       برابرى مى آنها همچنين در حالت

  ديگرى نبود.

هشت عدن قبـل از هبـوط   و يا ب»  عصرى طلايى«ولى اين حالت طبيعى با آن كه 

ــن    ــه اي ــراى خاتمــه دادن ب ــود، مضــرات و ناگواريهــائى داشــت و انســانها ب ب

كننـد و بـه موجـب آن متقـابلا      مى»  قرارداد اجتماعى«ناگواريها، مبادرت به عقد 

  اى سياسى بر پا دارند. اى تشكيل داده و پيكره نمايند كه جامعه توافق مى

ود محافظت كند و اگر از اين تعهد شانه خالى بايد از حقوق طبيعى اتباع خ دولت

  دهد. خود را از دست مى كرد، اعتبار و سمت
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در اواخر قرن هجدهم نظريه حقوق طبيعى، پشتوانه فلسـفى مـوج انقـلاب عليـه     

  استبداد و خود كامگى بود.

) اعلاميـه  44هاى آشكار ايـن نظريـه در اعلاميـه حقـوق بشـر فرانسـه، (       نشانه

) در قـوانين اساسـى دولتهـاى متعـددى كـه بـا آزادى از       45( استقلال آمريكـا، 

استعمار تشكيل گرديد و در اسناد اصلى سازمان ملل در زمينه حقوق بشر بـه  

  خورد. چشم مى

ولى قرن نوزدهم شاهد حملات شديدى به نظريه حقوق طبيعـى اسـت و نهايتـا    

  گردد. تفكرى جديد بنام حقوق موضوعه، بر آن چيره مى

بـا  » واقعيتهـا «شكل نظريه حقوق طبيعى، اولا چگونگى ارتبـاط دادن  مهمترين م

  بود.» بايدها«

اين كه طبيعـت و فطـرت انسـان يـا آفـرينش بـه گونـه خاصـى باشـد، چگونـه           

  اى هنجارين شود و رفتار خاصى را مقرر دارد. تواند منجر به قاعده مى

تيجه گرفت كـه توليـد   توان ن كنند، چگونه مى مثلا اگر انسانها طبعا توليد مثل مى

مثل بايد به عنوان يك قانون طبيعى، در روابط اجتماعى انسـانها حـاكم باشـد؟    

، تلاشهاى بسيارى صـورت گرفتـه كـه    »بايد«به »  هست« در زمينه پيوند دادن 

  كشد. ذكر آنها در اين جا به درازا مى
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مشكل ديگر در نظريه حقوق طبيعى، چگونگى تشخيص و تعيين قواعـدى اسـت   

كه بايد به عنوان جزئى از قانون طبيعت و در نتيجه، بخشى از حقوق غير قابـل  

  زوال، تلقى شود.

يعنى حقوقى كـه بـه    ، معيار اين تشخيص، استقلال فرد است»  جان لاك«به نظر 

دهد بصورتى خود اتكا زندگى كنـد و حقـوق مربـوط بـه حيـات،       وى امكان مى

اين نيـاز هماهنـگ اسـت ولـى آيـا ايـن        آزادى و اموال، حقوقى ذاتى است كه با

كند؟ آيا حقـوق طبيعـى داراى    حداقل حقوق، در دنياى پيچيده امروز، كفايت مى

پذيرى هست كه با مطالبات زنـدگى معاصـر و شـرايط امـروزين      چنان انعطاف

  انسان منطبق باشد؟  

نظريه حقوق موضوعه: اقتدار دولت در قـرن نـوزدهم و بيسـتم، حملـه بـه       -ج 

  طبيعى افزايش يافت. حقوق

  

  ل مدعى شد كه حقوق مبتنى بر فايده است. جان استوارت مى« 

از « شـمرده و معتقـد بـود،    »  حـق را فرزنـد قـانون   «، »  جرمى بنتام«پيش از او 

شـود ولـى از قـانون تخيلـى، از قـوانين       قوانين واقعى، حقوق واقعى ناشى مـى 



www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com 28

» مهمل و بى معنـا «وق طبيعى را حق» بنتام» «شود. طبيعت، حقوق تخيلى زاده مى

  دانست. و شعارى بيش نمى

در انگلسـتان،  » سر هنرى مـين  «در آلمان و » كارل فن ساويينى « در اين ميان 

و ساير پيروان مكتـب تـاريخى تاكيـد داشـتند كـه حقـوق، كـاركرد متغيرهـاى         

فرهنگى و محيطى است كه در جوامع خاصى بصورت منحصـر بـه فـرد عمـل     

  كنند. مى

ترين حملات بر حقوق طبيعى از نظريه موسوم به مكتب تحققـى   ) ولى جدى46(

  حقوقى برخاست.

دسـتور  «پيوند خورده، قانون درست و واقعى را »  جان آستين«اين مكتب كه با 

داند و منكر هرگونه منبع پيشينى براى حقوق است و هر آنچه را كـه   مى»  حاكم

  كند. ارند به عنوان قانون معرفى مىد دار، مقرر مى دولت و مقامات صلاحيت

در مكتب حقوق موضوعه، منبع حقوق بشر فقط در مصوبات يك نظام حقوقى، 

  شود. به همراه ضمانت اجراهاى متعلق به آن يافت مى

  بطور خلاصه مكتب تحققى منكر مبناى فلسفى اخلاقى براى حقوق بشر است.

يد هر چقـدر هـم غيـر اخلاقـى     يكى از نتايج اين طرز تفكر اين است كه قانون با

  شود. باشد و دنياى فرد را ناديده بگيرد، اطاعت
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  و همين سرچشمه بسيارى از انتقادات به مكتب حقوق موضوعه است.

چرا كه قوانين ناعادلانه و ضد بشرى به عقيده منتقدين اين مكتب، نه فقط فاقـد  

باشد، زيرا از  مىصلاحيت تبعيت و وفادارى است، بلكه شايسته نام قانون هم ن

  اعتبار درونى بى مايه است.

توانـد سـهم بسـزايى در حقـوق بشـر و       با اين همه، اين طرز تفكر حقوقى، مـى 

  ارتقاء آن داشته باشد.

اى تجهيـز شـود كـه     بـه گونـه   اگر فرايندهاى دولت و ساز و كارهـاى حكومـت  

د، قوانين مناسب و درست وضع گردد و به حمايت از حقوق بشر مبادرت شـو 

  كارآيى آن در روند اجرا بيشتر خواهد شد.

جـان  «و »  جرمـى بنتـام  «در واقع، انديشمندان مكتـب حقـوق موضـوعه، نظيـر     

  اند. ، غالبا پيشگام حركتهاى اصلاح و رفورم در قانون بوده»  آستين

نظام حقوقى موضوعه كه همواره تحت كنتـرل بشـر اسـت، از چنـان انعطـافى      

  هاى متحول و متغير متناسب شود.برخوردار است كه با نياز
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شناسى حقوقدانان مكتـب فـوق در سـاخت     در زمينه حقوق بين الملل هم، روش

فنى مفاهيم حقوقى، ارزشى عملى دارد و موجب پيدايش نظامى از حقـوق بشـر   

  گردد. مى

بطور مثال، معاهدات ملل متحد در خصوص حقوق بشر كـه متضـمن قواعـدى    

رده و سـپس جزئـى از نظـام حقـوق بـين الملـل       است كه خود دولتهـا پديـد آو  

  اى موضوعه از حقوق است. اند، منعكس كننده مجموعه كرده

ها در زمينه مبنـاى نظـرى ايـن قواعـد، ممكـن اسـت        با آن كه بسيارى از دولت

اختلاف داشته باشند ولى قواعد مزبور مبنايى حقوقى بـراى حمايـت از حقـوق    

  آورد. بشر فراهم مى

كه به عنوان ضعف مكتب موضوعه در صحنه بـين المللـى قلمـداد     اى البته نكته

شود اين است كه در اين مكتب بر حاكميت و اراده دولت و برتـرى و تفـوق    مى

  پذيرد. اى را بر اراده دولت نمى گردد و هيچ نيروى تحديد كننده آن تاكيد مى

قـوقى بـه   قواعد حقوق بين الملل را قواعد ح»  جان آستين«و بى سبب نيست كه 

  شمارد. اى از اخلاق موضوعه مى داند بلكه مجموعه معناى درست آن نمى
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بـه عنـوان منشـا     حقوق موضوعه، با تاكيد بر نقش دولـت  از اين گذشته رهيافت

كند كه فرد هيچ جايگاهى در حقـوق بـين الملـل     حقوق، اين ديدگاه را تقويت مى

  ندارد.

)47 (  

ر اروپـاى شـرقى، ماركسيسـم نيـز از     ماركسيسم با فروپاشى كمونيسم د -د 

ميان رفت ولى اين انديشه، سالها در بخش مهمـى از جهـان، دكتـرين سياسـى     

  حاكم و فلسفه اجتماعى غالب بود.

  اشاره به اين مكتب فكرى، حداقل ارزشى تاريخى خواهد داشت.

اى پيرامــون انســان و جامعــه و  ماركسيســم نظــامى جامعــه شــناختى، فلســفه

  سى است.اى سيا آموزه

شود و از آن  به بخش اقتصادى جامعه داده مى در اين انديشه برترى و اولويت

شـود و هـر چيـز ديگـر از جملـه نهادهـاى        ) يـاد مـى  48» (زير بنا«يا » مبنا«به 

  گردد. ) تلقى مى49» (روبنا«سياسى، قوانين، دين، اخلاق، 

اى  يـه تـوان بـه عنـوان نظر    نظريه ماركس در خصوص حقـوق و دولـت را مـى   

  اقتصادى از حقوق و دولت ناميد.
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شود ايـن اسـت كـه مـاركس ديـدگاه حقـوق        آنچه به بحث كنونى ما مرتبط مى

آل گـرا و ضـد تـاريخى     طبيعى را در زمينه حقوق فـردى بشـر ديـدگاهى ايـده    

  داند. مى

اى كـه سـرمايه داران، ابـزار توليـد را در انحصـار       به عقيده ماركس در جامعه

  وم حقوق فردى پندارى بورژوايى است.خود دارند، مفه

هـايى   مفاهيمى چون حقوق، عدالت، اخلاق، دموكراسـى، آزادى و غيـره، مقولـه   

تاريخى هستند كه محتواى آنها با شرايط مـادى و اوضـاع و احـوال اجتمـاعى     

  گردد. مردم تعيين مى

ر ها نيز ممكن اسـت تغيي ـ  با تغيير شرايط زندگى، محتواى اين مفاهيم و انديشه

  كند.

ماركسيسم جوهر شخص را، استعداد استفاده از توانائيهاى خود بـه بيشـترين   

  داند. حد و تامين نيازهاى خويش مى

  شود. اى معدود كنترل مى در جامعه سرمايه دارى، توليد توسط عده

  تواند نيازهاى افراد را بر آورد. اى نمى در نتيجه چنين جامعه
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فراد، منوط بـه بازگشـت مـردان و زنـان بـه      بخشى به استعداد ا تحقق و عينيت

خويشتن به عنوان موجوداتى اجتماعى است كه در جامعه كمونيستى عـارى از  

  دهد. تعارض طبقاتى رخ مى

اى اجتماعى و ابزار تحول و تبـدل   ولى تا رسيدن به آن جامعه، دولت، مجموعه

  جامعه است.

دار در حالت طبيعى  چنين برداشتى از ماهيت جامعه، وجود حقوق فردى ريشه

  كند. و مقدم بر دولت را نفى مى

كند و اعمال آنهـا بسـتگى بـه     حقوق افراد فقط همانهائى است كه دولت اعطا مى

  ايفاى تعهدات در قبال جامعه و دولت دارد.

)50 (  

دهـد و فـرد از هـيچ     بنابراين در ديدگاه ماركسيستى كه اصالت را به جامعه مى

  توان از حقوق بشر سخن گفت. ار نيست نمىموجوديت مستقلى برخورد

در عمل هم كشورهايى كه مـدافع چنـين ديـدگاهى بـوده و هسـتند، بـا مفـاهيم        

حقوق بشر بين المللى مخالفت كـرده و آنهـا را محصـول كشـورهاى سـرمايه      

  اند. دارى و امپرياليستى دانسته
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  به اشكال گوناگون بوده است. اين مخالفت

در مواجهـه بـا انتقـادات    » صلاحيت انحصارى دولتهـا »  و يكى از آنها توسل به

  مربوط به نقض حقوق بشر بوده است.

ترين ويژگيهاى تفكر حقوقى در قـرن   مكتب جامعه شناختى يكى از شاخص -ه 

  باشد. به حقوق مى بيستم، پيدايش و توسعه ديدگاههاى جامعه شناختى نسبت

اديــان در قــرون گذشــته در ايــن قــرن علــوم اجتمــاعى نفــوذى تقريبــا مشــابه 

  اند. داشته

  شناسى رفته است. تفكر حقوقى به سمت انعكاس گرايشات موجود در جامعه

تحــول و گســترش علــوم طبيعــى و اجتمــاعى، شــناخت انســان را از مــردم و  

فرهنگهـــاى مختلـــف، تعارضـــات و منـــافع اقـــوام متفـــاوت، افـــزايش داده و 

  اى گشوده است. دگاههاى تازهها، دي شناسى، روان شناسى و ساير رشته مردم

مكتب جامعه شناختى در حقـوق، طيـف وسـيعى از نظريـات مجـزا را پوشـش       

خواهند حقـوق را   دهد كه همگى در اين هدف و تلاش، مشترك هستند كه مى مى

  با واقعيات حيات انسانى همسو سازند.
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هاى مختلف مكتب جامعه شناختى حقوق را بطـور   هاى مشترك در نحله انديشه

  توان چنين بيان داشت:  لاصه مىخ

هـاى كنتـرل    بلكـه يكـى از شـيوه    حقوق امرى منحصر بـه فـرد و يگانـه نيسـت    

حقوق فقط قواعدى نيست كه در متون حقوقى وجود دارد بلكـه   ;اجتماعى است

است و بايد ديد كه واقعـا در جامعـه چـه    »  حقوق در صحنه عمل«حقوق واقعى 

بـه   بلكـه واقعيـت   رزشها قابـل حصـول نيسـت   نظريه نهايى در مورد ا ;گذرد مى

گيـرد و هـيچ راهنمـاى طبيعـى بـراى حـل بسـيارى از         لحاظ اجتماعى شكل مى

  و حقوق، بايد عدالت اجتماعى را مستقر سازد. ;تعارضات وجود ندارد

  ) كه البته در اين كه عدالت اجتماعى چيست، ديدگاهها بسيار متفاوت است.51(

) بــه عنــوان يكــى از 52» (روســكو پاونــد«يــل در ايــن جــا شايســته اســت تحل

  ترين انديشمندان مكتب جامعه شناختى حقوق را به اختصار ذكر كنيم:   برجسته

گويـد كـه در خـلال قـرن نـوزدهم، تـاريخ حقـوق عمـدتا در قالـب           مـى » پاوند«

شناسائى فزاينده حقوق فردى نگاشته شده است ولى در قرن بيستم بايـد ايـن   

سائى روزافزون نيازهاى انسانى، مطالبـات بشـرى و منـافع    تاريخ در قالب شنا

  اجتماعى نوشته شود.

)53 (  
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كنـد: منـافع فـردى، عمـومى و      اين منافع را بـه چنـد دسـته تقسـيم مـى     » پاوند«

  اجتماعى.

ها، نيازها ادعاهايى كه بطور مسـتقيم   ) منافع فردى عبارت است از خواسته54(

ضرورتهاى همين زندگى اظهار و مطالبـه   زندگى فردى را احاطه كرده و به نام

بـدنى، آزادى   منافع مربوط به شخصيت انسان مثـل امنيـت و سـلامت    ;شود مى

فعاليتهاى ارادى، رفت و آمد و اقامت، امنيت معنوى در برابـر تـوهين و افتـراء،    

 ;منافع مربـوط بـه روابـط خـانوادگى      ;آزادى قراردادها، آزادى اعتقاد و عقيده

  مثل حق مالكيت.منافع مالى 

هـا و نيازهـا و ادعاهـاى مربـوط بـه       اما منافع عمومى عبارت است از خواسـته 

زندگى در اجتماع سازمان يافته سياسى كه به نام همين سـازمان سياسـى هـم    

  شود. اظهار و مطالبه مى

اين منافع كه در واقع مربوط به دولت است، مصالح دولت را به عنوان شـخص  

  كند. مىحقوقى مستقل تامين 

و اما منافع اجتماعى ناظر به زندگى اجتماعى در يـك جامعـه متمـدن اسـت كـه      

امنيت نهادهاى  -2امنيت عمومى  -1شود:  خود به شش گروه اصلى تقسيم مى
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پيشرفت عمـومى  -5 ;حفظ منابع اجتماعى -4 ;حفظ اخلاق عمومى-3 ;اجتماعى

  زندگى فردى. -6و 

نامـد و آن را نظـم    مـى »  مهندسى اجتماعى«ا تعادل و توازن اين منافع ر» پاوند«

كنـد تـا    بخشى روابط انسانى از طريق جامعه سازمان يافته سياسى تعريف مى

همه منافع در حد امكان و با كمترين ميـزان قربـانى كـردن كـل منـافع تضـمين       

  گردد.

دهـد و دايـره آن را بسـى فراتـر      اين مكتب بينش حقوق بشـر را گسـترش مـى   

هاى متنوع انسان در جامعـه مـورد توجـه و عنايـت      زها و خواستهبرد تا نيا مى

  قرار گيرد.

  باشد. بندى اين منافع مى ولى مساله اصلى در اين ديدگاه ترجيح و اولويت

اى است كه منافع گونـاگون را كـه بـه     مكتب جامعه شناختى فاقد ابزار و فلسفه

  نگرد، تنظيم كند. عنوان واقعيات اجتماعى به آنها مى

تواند توجيه كننده تقدم و تـاخر آنهـا در    ه عبارتى وجود اين منافع، چگونه مىب

  قالب قواعد هنجارى باشد؟  
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) يكـى از مكـاتبى كـه در زمينـه فلسـفه سياسـى و       55مكتب اصالت فايده ( -و 

اى ايفا كرده، فايده گرايى يـا مكتـب اصـالت فايـده و نفـع       اخلاقى نقش مقتدرانه

  است.

معيـارى بـراى   «شود در صدد اسـت   شناخته مى»  جرمى بنتام«اين مكتب كه با 

  » قانونى و سياسى بيابد. -سنجش آراء رايج اخلاقى و نهادهاى حقوقى 

دارد ميـزان و سـرجمع خـالص خوشـى      مكتب اصالت فايده، دولتها را ملزم مى

  (خوشبختى) تمام اتباع خود را به بيشترين حد برسانند.

عى افراد كه اصلى تـوزيعى و فردگرايانـه اسـت و    اين اصل با نظريه حقوق طبي

دهـد،   اولويت را به منـافع اساسـى خـاص هـر يـك از آحـاد افـراد جامعـه مـى         

  متعارض است.

)56 (  

  اين كه هر انسانى بالطبع طالب كسب لذت و دفع الم است.

» اپيكـور «مورد توجه دانشمندان زيادى حتى در جهان باستان و بيشتر از همه 

  ام، آن را به صورتى ماندگار ارائه كرد.بود ولى بنت
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شـود آمـده اسـت:     نقـل مـى  »  بنتـام «در عبارتى كه غالبا به عنوان الگـوى نظـر   

  لذت و الم... ;سلطه دو خداوندگار مقتدر قرار داده است طبيعت انسان را تحت«

هـر كوششـى كـه بـراى      ;هاى ما حاكمنـد  اينان بر همه اعمال و اقوال و انديشه

  كند. نوع به خرج دهيم، حاكميت آنها را بيشتر تاييد و تسجيل مىشكستن اين 

بلكه همان چيـزى اسـت    اما منظور وى از لذت و الم، معنايى متافيزيكى نيست» 

همـان چيزهـايى هسـتند كـه هـر كـس       «كننـد يعنـى    كه عامه مردم برداشت مى

بـر  كلمه لذت، لذايذى چون خوردن و آشاميدن را هـم در  » كند. احساسشان مى

همچنين شامل حظ حاصل از خواندن يك كتاب خوب، يـا گـوش دادن    ;گيرد مى

  گردد. به موسيقى يا انجام دادن يك كارنيك هم مى

)57 (  

بنابراين اصل سودمندى يا فايده بخشى كه اصل بيشترين خوشى نيـز ناميـده   

بيشترين خوشى همه كسانى كـه ذى ربـط يـا مطـرح     «شود، عبارت است از  مى

آيـد، بيشـترين خوشـى او مبنـا قـرار       آن جا كه پاى فرد بـه ميـان مـى    در» اند.

گيرد ولى چنانچه به جامعه بيانديشـيم، بيشـترين خوشـى بيشـترين تعـداد       مى

  شود. ممكن از اعضاى جامعه، مبنا مى
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عمدتا بيشترين خوشى (شادى / خوشبختى) جامعه بشرى، يعنى خير يا » بنتام«

هـر يـك از آحـاد جامعـه سياسـى بشـرى را        رفاه عام به معناى خير و صـلاح 

  مدنظر دارد.

و فايده گرايـان كلاسـيك، هـر تصـميم سياسـى بايـد       » بنتام«بدينسان به عقيده 

براساس همان محاسبه و سبك و سنگين كردن ميزان لذت و الـم ناشـى از آن   

  انجام پذيرد يعنى هدف آن به حداكثر رساندن توليد خالص لذت باشد.

ا و نيز محـدوديتهاى آنهـا بايـد بـا آنچـه كـه در جهـت پيشـبرد         از اينرو دولته

كند، سنجيده و قضـاوت شـوند و نـه     بيشترين خوشى بيشترين تعداد، عمل مى

  با در نظر گرفتن حقوق انتزاعى افراد.

رسـد،   بنابراين منافع افراد ممكن است در جائى كه فوائد بيشترى به ديگران مى

  قربانى شود.

ردن به ميزان لذت ناشـى از اعمـال و تصـميمات، معيارهـايى     براى پى ب» بنتام«

) نام داده است: چهار عامل بايد لحاظ شـود:  58» ( لذت سنج«ارائه داده و آن را 

يا عدم قطعيت، نزديكى يـا دورى لـذت (و بـه عبـارت ديگـر       شدت، مدت، قطعيت

  نقدى يا نسيگى آن).
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ببـار آورنـد، بايـد دو عامـل      نـج توانند لذت يا ر بعلاوه در ملاحظه اعمالى كه مى

  ديگر را هم مد نظر قرار داد يعنى بارورى و خلوص.

آيـد، لـذات ديگـرى را هـم توليـد       بايد ديد آيا احساسهاى خوشايند كه پديد مـى 

كند يا خير؟ و نيز بايـد خلـوص يـا فراغـت از عواقـب يـا احساسـهاى نـوع          مى

  مخالف را مورد توجه قرار داد.

ن ذوق موسـيقى، افقـى از لـذت پايـدار بـر روى انسـان       فى المثـل پـرورش داد  

  گشايد. گشايد كه پيامدهاى آلوده شدن به مواد مخدر اعتيادآور، نمى مى

)59 (  

در نيمه اول قرن نوزدهم محبوبيت و نفوذ شگرفى بدسـت آورد و  » بنتام«عقايد 

  گفتند. اكثر اصلاح گران به زبان مكتب فايده گرايى سخن مى

  نصيب نماند. از انتقادها بى»  بنتام«ولى اصل خوشى 

  

دسـتگاه خوشـى سـنج او يعنــى جمـع و تفريـق لــذت و الـم اشـخاص و آنگــاه        

كننـد، از   تشخيص اعمالى كه بيشترين توازن خـالص خوشـبختى را توليـد مـى    

  گرديد. لحاظ عملى، امرى ناممكن تلقى مى
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م شناسـايى  گرايـى در زمينـه حقـوق افـراد، عـد      انتقاد اصلى به رهيافـت فايـده  

  استقلال و آزادى عمل فرد است.

مكتب اصالت فايده، هر چقدر هم پيراسته باشد، داراى يك اصل محورى اسـت:  

به حداكثر رساندن خواستهاى جمعى يا رفاه عمـومى بـه عنـوان معيـار نهـايى      

  ارزش.

داند، ولى اين تلقى تا جايى است  در حالى كه فايده گرايى، اشخاص را برابر مى

ان در محاسبه و برابرى رياضى دخيل هستند و نـه بـه معنـاى ارزشـمند     كه آن

  دانستن هر يك از افراد.

هـا و تمـايلات فـرد يـا رفـاه و آسـايش او ممكـن         در اين نوع برابرى، خواسـته 

  بخاطر افزايش رفاه يا تامين نيازهاى جمعى، فدا شود. ست

پـذير و   مئن و آسـيب به اين ترتيب در اين مكتب، آزادى و حقوق، جايگاهى نامط

  يابد. دستخوش حوادث مى

حقوق مبتنـى بـر حقـوق طبيعـى: حقـوق       -هاى نوين حقوق بشر الف  نظريه -3

اى و محورى جنگ جهانى دوم موجب احياى نظريه حقـوق طبيعـى افـراد     هسته

  گرديد.
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مسلما اين تجديد حيات تا حدودى نتيجـه بيـزارى و واهمـه از نازيسـم بـود و      

موضوعه كه براى فرد ارزشى قائل نبود و بـراى او احترامـى   هراس از نظامى 

  شناخت. نمى

  

بدينسان تعجبى ندارد كه جستجو براى اصول غير قابل زوال بـراى حمايـت از   

  بشريت در برابر چنان وحشى گرى، از نو به ظهور رسيد.

البته طيف وسيعى از نظـرات و تحليلهـا در ميـان محققـان وجـود دارد كـه بـه        

  پردازند. ى فلسفه اخلاقى مىها نظريه

با آن كه فلاسفه جديد، جامه متافيزيكى انديشمندان قبلى حقوق انسان را بر تن 

توان مدافع رهيافت اصلاح شده حقـوق طبيعـى دانسـت     ندارند، اكثر آنان را مى

اى ابـدى و جهـان شـمول     خواهند ارزشهايى را معلوم دارند كه جنبه چرا كه مى

  دارد.

ر اين باورند كه فقط نظامى از حقوق موضوعه كه اين ارزشـها را  آنها جملگى ب

  تواند به عنوان يك نظام حقوقى كارآ، عمل كند. تامين كند، مى
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تـوان   تر، هدف بخش اعظم تفكر احيا شـده حقـوق طبيعـى را مـى     به عبارت كلى

را در حقـوق، سـازش   » بايـد «و »  هسـت «تلاش براى تنظيم اصولى دانست كـه  

  دهد.

شود ايـن اسـت كـه     ها پديدار مى مشتركى كه از خانواده وسيع نظريه مضمون

هر نظام عادلانه و جهانى حقوق، بايد از يك هسته و محور ضرورى و حـداقلى  

  برخوردار باشد.

هسته و محور چنين نظامى، شناسايى ارزش آزادى اراده يا اختيـار عمـل فـرد    

  است.

« اقع همان اصـول اخلاقـى محكـم    اى، در و مبناى نظريه حقوق بنيادى يا هسته

  است.»  ايمانوئل كانت

براين بـاور اسـت كـه اشـخاص نوعـا خواسـتها و اهـداف        » كانت«نظام اخلاقى 

توانـد   متفاوتى دارند و بنابراين هـر اصـلى كـه از آنهـا نشـات گيـرد فقـط مـى        

  احتمالى (غير ضرورى) باشد.

  و متغير است.ولى قانون اخلاقى نيازمند مبنايى قاطع و نه احتمالى 

  مبناى قانون اخلاقى بايد مقدم بر تمام مقاصد و اهداف باشد.
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اى خود  اين مبنا عبارت است از فرد به عنوان موضوعى متعالى كه داراى اراده

  مختار (مستقل) است.

بنابراين حقـوق از خـود مختـارى و اسـتقلال فـرد در انتخـاب اهـداف خـود و         

  گيرد. نشات مىسازگار با آزادى مشابه براى همه، 

)60 (  

از مفاهيمى است كه عقل بى واسطه بـه  »  آزادى»« كانت«بطور خلاصه به عقيده 

رسد و لـزوم رعايـت آزادى جسـمى و فكـرى اشـخاص از احكـام عقـل         آن مى

  عملى است.

  آزادى فردى، قانون كلى نظام اجتماعى است.

كـه اخـلاق را   دانـد و آزادى اسـت    او اخلاق را فقط و فقط ناشـى از آزادى مـى  

  كند. سازد و آن را تعيين مى ميسر مى

)61 (  

يعنـى توانـايى قبـول     اسـت »  شـخص بـودن  «بنابراين نقطه مركزى توجه اخلاق 

  به عنوان فاعلى آزاد و معقول در قبال نظام اهداف خويش. مسؤوليت
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ترين هـدف زنـدگى انسـان، اراده     اين است كه عالى»  كانت«نتيجه طبيعى نظريه 

  ورتى خود مختار و مستقل است.كردن بص

شخص را هماره بايد به مثابه يك هدف نگريست و والاترين هدف دولت رونـق  

  كند. بخشى به شرايطى است كه به شكوفائى آزاد و خود مختار فرد كمك مى

نظريه كانت، فرا تجربى (متعالى)، پيشينى و صريح و قاطع است و از اينـرو بـر   

دى، اعتقادى و عرفى برتـرى دارد و ماهيتـا جهـان    تمام تمايزات خودسرانه نژا

  شمول است.

اى نوين حقوق بشر در اشكال مختلـف خـود، در مفـاهيمى كـه      تئوريهاى هسته

  ضرورت طبيعى دارد، مشتركند.

انسـان بـودن در هـر شـكل از جامعـه قابـل       «منظور از ضرورت اين است كـه  

يـت انسـان بـدون    نيازمند چند عنصر اساسى و ضرورى اسـت كـه ماه  »  تحمل

  يابد. آنها تحقق نمى

اى متكـى بـه رفتارهـاى خاصـى بـا افـراد        از سوى ديگر موجوديت هر جامعـه 

انسانى است و اين نوع رفتارها اگر وجود نداشـته باشـد جامعـه انسـانى معنـا      

  نخواهد داشت.
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سـازد كـه همـين     از اين رو اساس و بنياد هر جامعه رفتارهايى را ضرورى مى

اى تشــكيل دهنــده و عناصــر مقــوم زنــان و مــردان بــه عنــوان  رفتارهــا اجــز

  موجوداتى اجتماعى است.

ــا و       ــانى، آزاديه ــات انس ــدگى و حي ــدگاه زن ــن دي ــه، در اي ــارت خلاص ــه عب ب

  بى معنا است.» بشر «طلبد كه بدون آنها داشتن نام  حساسيتهايى را مى

اثيرى احياى نظريات حقوق طبيعى تعـديل يافتـه يـا محـدود در حقـوق بشـر ت ـ      

  نيرومند بر هنجارهاى قراردادى حقوق بشر بين المللى داشته است.

از آن «اعلاميه جهانى حقوق بشر در جمله آغازين خود بازتاب اين تاثير است: 

ناپـذير كليـه اعضـاى     جا كه شناسايى حيثيـت ذاتـى و حقـوق يكسـان و انتقـال     

، »دهـد  ل مـى خانواده بشرى، اساس آزادى و عدالت و صلح را در جهـان تشـكي  

  دارد:   اين اعلاميه مقرر مى 1همچنين ماده 

  آيند. برابر بدنيا مى تمام افراد بشر آزاد و داراى حيثيت«

بـه يكـديگر بـا روح بـرادرى      باشـند و بايـد نسـبت    همه داراى عقل و وجدان مى

، معاهدات اصلى حقوق بشـر نيـز بصـورتى كـاملا روشـن، مبـانى       »رفتار كنند

  سازند. فوق را منعكس مىاخلاقى جهان شمول 
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ولى تاييد و تكيه بر اصول اساسى و محورى، يك چيز و تبيين و ترسيم سـاير  

عناصر مربوط به يك نظام كامل حقوق بشر، چيز ديگرى است، چـه حقـوقى از   

تـوان ايـن حقـوق را بصـورتى      گيرد؟ چگونـه مـى   اى نشات مى آن حقوق هسته

يـك   توان حقانيـت و مشـروعيت   يه مىسازگار و منسجم ارائه كرد؟ با كدام نظر

نظام كلى را سنجيد؟ در بخشهاى ذيل برخى از تئوريهاى مهم را كـه متـدولژى   

  دهيم. اند، مورد بحث قرار مى و توجيه نظامى فراگير از حقوق درگير بوده

)62 (  

حقــوق مبتنــى بــر عــدالت دانشــمندان در طــول تــاريخ بــه انديشــه ورزى   -ب 

تـرين و مانـدگارترين تلاشـهاى     اند ولـى يكـى از جالـب    پيرامون عدالت پرداخته

) يافـت  64» (جـان رالـز  ) «63» ( تئورى عـدالت «نوين در تبيين اصول عدالت در 

  شود. مى

عـدالت اولـين فضـيلت    «نگـارد:   وى جمله آغـازين كتـاب خـويش را چنـين مـى     

يعنـى   ) او با اين جملـه سـاير كاربردهـاى عـدالت    65» (نهادهاى اجتماعى است.

  سازد. خود خارج مى دالت مربوط به افعال يا اشخاص را از حثع

اى از اصـولى اسـت كـه     مجموعه» رالز«به تعبير ديگر، مفهوم عدالت از ديدگاه 

  گيرى و ساختاربندى نهادها و ترتيبات اجتماعى است. مبناى شكل
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و همين نهادها و ترتيبات اجتماعى به نوبه خـود، منـافع، مناصـب، اختيـارات و     

  زند. ؤوليتها و حقوق و تكاليف ناشى از همكارى افراد در جامعه را رقم مىمس

اند كه آن را بـراى   افراد انسانى از آن رو به زندگى و همكارى اجتماعى تن داده

  اند. زندگى بهتر مناسب يافته

كنـد كـه    بدين سان تلاشها و نيروهاى مشترك آنان منافع فزونتـرى توليـد مـى   

  نفع هستند.همه در توزيع آن ذي

پس جامعه متشكل از آحاد افراد انسانى نيازمند اصـولى اسـت كـه بـر اسـاس      

  آنها فوايد و عوايد ناشى از همكارى توزيع شود.

از اينرو حقوق بشر از همين اصول بايد سرچشمه بگيرد چرا كه شـيوه تعيـين   

حقوق و تكـاليف در نهادهـاى اساسـى جامعـه بـا اسـتفاده از اصـول يادشـده         

  گردد. مىمشخص 

» رالـز «براى آن كه ارتباط ميان اصول عـدالت و حقـوق بشـر در نظـام فكـرى      

  كنيم:   روشن شود به اين جمله معروف از او توجه مى

هر شخصى مصون از تعرض است و اين مصونيت مبتنى بـر عـدالت اسـت و    «

  تواند بر آن چيره شود... حتى رفاه كل جامعه نمى
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زاديهاى برابر شهروندان، امـورى مسـلم پنداشـته    بنابراين در جامعه عادلانه، آ

كنـد در معـرض چانـه زنـى و معاملـه       شود و حقوقى كه عدالت تضمين مـى  مى

  ) 66» (سياسى يا محاسبه منافع اجتماعى نيست.

براى » رالز«اما اصول عدالت كه مبناى حقوق و تكاليف اجتماعى است، كدامند؟ 

بخشـد و خاسـتگاه حقـوق     انـدام مـى   دستيابى به اصولى كه به عدالت پيكره و

  كند. با يك فرض بنيادين، آغاز مى بشر است

او در صدد است اصولى را استخراج كند كه منافع كل افـراد انسـانى را تـامين    

  نمايد و اختصاص به گروه و طبقه خاصى از انسانها در جامعه نداشته باشد.

) و حالـت طبيعـى   67» ( وضـعيت اوليـه  «به همين منظور، او افراد جامعـه را در  

  كند. فرض مى

توسل به اين حالت فرضى به اين دليل است كه افـراد نبايـد در انتخـاب اصـول     

  عدالت، تحت تاثير شرايط اجتماعى و اوضاع و احوال خاص خود باشند.

خود بخواهـد اصـول    با در نظر گرفتن وضعيت مثلا اگر فردى كه ثروتمند است

كرد اصولى را انتخاب كند كـه بـه موجـب آنهـا     عدالت را برگزيند سعى خواهد 

هـاى اقـدامات رفـاهى، امـرى غيـر       وضع مالياتهاى گوناگون براى تامين هزينـه 
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بـه   عادلانه جلوه كند و يا اگر فردى فقير با توجه به وضـعيت فقـر خـود دسـت    

  انتخاب بزند اصولى كاملا مغاير را خواهد گزيد.

ى و غيـره در انتخـاب اصـول عـدالت     همينطور اگر گرايشات دينى، نژادى و مل ـ

  آيد، عادلانه و منصفانه نخواهد بود. دخالت داده شود، اصولى كه بدست مى

شوند و از  ) فرض مى68» ( حجاب جهل«و تحت »  حالت اوليه«از اينرو افراد در 

اطلاعات و دانشى كه منـافع، سـلايق و گرايشـات خـاص آنـان را تـامين كنـد،        

  شوند. محروم تصور مى

داننـد اگـر    كنند، نمى ين افراد وقتى اصول عدالت را در حالت طبيعى انتخاب مىا

  خاص آنان خواهد نهاد. اصول ديگرى برگزينند چه تاثيرى بر وضعيت

انـد،   بنابراين در مجموعه افراد جامعه كه براى انتخاب اصول عدالت گـرد آمـده  

  حقايقى ناشناخته وجود دارد.

، وضعيت طبقاتى يا موقعيـت اجتمـاعى خـود را    كسى جايگاه خود را در جامعه

از بخت و اقبال خود در توزيع دارييها و تواناييهاى طبيعـى، از هـوش    ;داند نمى

  و قدرت خود و امثال آن اطلاع ندارد.

و باز كسى مفهومى از خير و فضيلت ندارد و جزئيات مربوط بـه طـرح خـاص    

  شناسد. زندگى خود را نمى
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ست كه طرفهاى توافق (پيرامون اصول عدالت) از شرايط بعلاوه، فرض بر اين ا

خاص جامعه خود يعنى وضعيت اقتصادى يا سياسى يا سطح تمدن و فرهنگى 

  توانند بدست آورند، آگاهى ندارند. كه مى

البته اين افراد چنان نيست كه در جهل مطلق بسر برند، بلكه اطلاعـاتى كلـى در   

ول نظريـه اقتصـادى، مبنـاى سـازمان     مورد جامعه انسانى، امور سياسى، اص ـ

اجتماعى و قوانين روان شناسى انسانى دارنـد، چـرا كـه ايـن اطلاعـات كلـى و       

عمــومى در انتخــاب اصــول عــدالت و تطبيــق آنهــا بــا خصوصــيات نظامهــاى  

  برخاسته از همكارى اجتماعى لازم است.

)69 (  

فقـط بـه نفـع خـود     توانند تصميمى بگيرند كه  بنابراين افراد در حالت اوليه نمى

  آنان باشد وگرنه منصفانه بودن قضاوت و داورى آنان از ميان خواهد رفت.

از آن جا كه جملگى اين افراد در شرايط برابر و مساوى قرار دارند پس ناگزير 

به عنوان اشخاصى معقول و منطقى به منافع خود خواهند انديشيد، غافل از آن 

ديشند، اصول منتخب آنهـا بـه نفـع همگـان     ان كه چون همگان به همين منوال مى

  خواهد بود.
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گيرد كه هر انسان معقولى بـه   هر فردى در چنين حالتى چيزهايى را در نظر مى

  باشد. آنها نياز دارد و در پى تحصيل آنها مى

اينها چيزى نيست جز حقوق و آزاديها، اختيارات و فرصتها، درآمد و ثـروت و  

  عزت نفس.

، افراد و آحـاد انسـانى فـارغ از اوضـاع و     »رالز«ى فرضى بنابراين در سناريو

خواهنـد بـه ايـن سـؤال پاسـخ دهنـد كـه چـه اصـولى           شرايط خاص خود، مـى 

تواند منافع همگان را به بهترين نحو تامين كند و در نظر همه افراد، اصـولى   مى

  عادلانه و منصفانه جلوه كند.

اهنمـا يـا الگـوى وضـع قـوانينى      هر جوابى كه اين افراد در حالت اوليه بدهند، ر

خواهنـد داد و بـر آن    شود كه همه شـهروندان در همـه جـا بـه آن رضـايت      مى

  همداستان خواهند بود.

دهـى جامعـه عادلانـه در هـر      به بيان ديگر، انتخاب اين افراد مبنايى بـراى نظـم  

  زمان و مكانى خواهد بود.

)70 (  

نين حالتى، دو اصـل اساسـى   مدعى است در چ» رالز«و اما اين اصول كدامند؟ 

  توسط افراد جامعه برگزيده خواهد شد: 
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همه اشخاص بايد بطور مسـاوى حـق داشـته باشـند از بيشـترين       -اصل اول 

به چنين آزادى،  ميزان آزادى اساسى برخوردار گردند، يعنى حق هر فرد نسبت

  بايد با حقى مشابه براى ديگران، سازگار باشد.

اى باشـد كـه دو    اجتماعى و اقتصـادى بايـد بـه گونـه     نابرابريهاى -اصل دوم 

  شرط زير در آنها تحقق بيابد: 

الف) اين نابرابريها بصورتى معقول به نفع همه باشد (يعنى هـر انسـان عـاقلى    

  اين نابرابريها را به سود همگان بداند) 

ب) اين نابرابريها از موقعيتها و مناصبى نشـات بگيـرد كـه بـه روى همـه بـاز       

  (فرصتهاى برابر در برخوردارى از منافع بيشتر)  باشد

كند كه به آزاديهاى برابـر   اصل اول، آن بخش از ساختار اجتماعى را تعيين مى

شود و اصل دوم، چگونگى تعيين نا برابريهاى اجتمـاعى   شهروندان مربوط مى

  كند. و اقتصادى را مشخص مى

  آزاديهاى اساسى شهروندان، بطور كلى عبارتند از:  

آزادى سياسى (حق راى و امكان دستيابى به مناصب عمومى) به همراه آزادى 

بيان و تشكيل انجمنها، آزادى عقيده و آزادى انديشه، آزادى شخص همـراه بـا   
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ــانونى و    ــف و بازداشــت غيرق ــوال (شخصــى) و آزادى از توقي ــك ام حــق تمل

  برابرى در اين آزاديها، مقتضاى اصل اول است. ;خودسرانه

به توزيع درآمد و ثـروت و طراحـى سـازمانهايى     م در نگاه اول، نسبتاصل دو

  برند. بهره مى شود كه از تفاوتهاى اقتدار و مسؤوليت اعمال مى

برابر باشد ولى بايد به سـود و نفـع    با آن كه توزيع ثروت و درآمد لازم نيست

ــان     ــدار و فرم ــه از اقت ــين حــال، مشــاغل و مناصــبى ك ــان باشــد و در ع همگ

  ردارند، بايد براى همه قابل دسترسى باشد.برخو

  داراى سلسله مراتب است.» رالز«اصول عدالت 

يعنـى اصـل اول مقـدم بـر اصـل       اولويت و مرتبه اول به آزادى داده شده است

  دوم است.

يعنـى انحـراف و تخطـى از    » تواند محدود شـود.  آزادى فقط بخاطر آزادى مى«

و منافع بيشتر اجتماعى و اقتصادى توجيه يـا  تواند با مزايا  آزاديهاى برابر نمى

  جبران شود.

توزيع ثروت و درآمد و سلسله مراتب اقتدار بايد هم بـا آزاديهـاى شـهروندان    

  برابر و هم با برابرى فرصتها، سازگار باشد.
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)71 (  

يكى از مسائل مهم در فلسفه سياسى، چگونگى جمـع و سـازش ميـان آزادى و    

  برابرى است.

برخــوردارى از ابزارهــا و امكانــات اقتصــادى و  جامعــه از حيــث مســلما افــراد

اجتماعى برابر نيستند و به همين دليل كسانى كه دچار فقر، جهل و فقدان ابـزار  

لازم هستند شايد نتوانند از حقوق و فرصتها برخوردار شوند و همپاى طبقـات  

  مند گردند. بالاتر جامعه از آزاديها بهره

كند بلكه آنها را امـورى   موانعى بر سر راه آزادى تلقى نمى اين عوامل را» رالز«

گذارنــد.ارزش آزادى بــراى  و ارزش آزادى تــاثير مــى»  ارج«دانــد كــه بــر  مــى

اشخاص و گروهها به نسـبت توانـايى آنـان در پـيش بـرد اهـدافى كـه دارنـد،         

  كند. باشد و اين اهداف در چارچوبى است كه نظام تعيين مى مى

  ى بايد بطور مساوى و برابر در اختيار همه قرار گيرد.آزاديهاى اساس

به دليل نابرابريهاى در ثروت، درآمـد، يـا اقتـدار،     ولى ارزش آزادى ممكن است

  تفاوت كند.

بنابراين برخى افراد از ابزار بيشترى براى دستيابى به اهـداف خـود در قيـاس    

  با ديگران، برخوردار هستند.
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  شود. با اصل تفاوت (اصل دوم) جبران مى با اين وصف ارزش كمتر آزادى

مساله ديگرى كه در مورد اصل آزاديهـا وجـود دارد ايـن اسـت كـه در دنيـاى       

هايى ميـان ايـن آزادى    واقعى و غير تصورى، ممكن است تعارضات و درگيرى

و ارزشها و منافع ديگرى مثل نظم و امنيت عمومى، يا اقدامات مـؤثر در جهـت   

  ى جامعه پديد آيد.تامين بهداشت و ايمن

كند كـه بـه موجـب     را پيشنهاد مى»  اصل سازش«براى حل اين تعارض، » رالز«

هاى سياسى ممكن است محدود گردد و اين فقـط در صـورتى اسـت     آن آزادى

اى كه مقبول همه باشد، براى همه، اثبات كند كه آزاديهـاى نامحـدود بـه     كه ادله

  پذيرند. انبار بودن آنها را مىعواقبى منجر خواهد شد كه عموم مردم زي

  است.»  نفع مشترك«اصل سازش همان اصل 

اى براى  تواند محدود شود كه مزيت و فايده آزادى اساسى فقط در مواردى مى

  نظام كلى آزادى اساسى وجود داشته باشد.

)72 (  

با آن كـه بسـيار گيـرا و پرنفـوذ درآمـده ولـى مصـون از انتقـاد         » رالز«نظريه 

  ت.نمانده اس
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اند كه يا به ابـزار مـورد اسـتفاده وى در     كسانى بوده» رالز«بطور كلى منتقدان 

را »  حالــت اوليــه«) يعنــى فرضــيه 73انــد، ( اثبــات اصــول عــدالت ايــراد گرفتــه

اند و يا به يكى از دو اصـل يـا هـر دوى آنهـا اشـكالاتى وارد       دار ساخته خدشه

  اند. كرده

» رالـز «ليبراليسـم هسـتند بـه اصـل دوم      بطور خلاصه، آنها كه مدافع آزادى و

انـد و بـا انديشـه عـدالت تـوزيعى مخالفـت كـرده و برابـرى و          انتقاد روا داشته

  دانند. تساوى را افكار طبقات تنبل، كوتاه فكر يا بدشانس جامعه مى

) بر عكس كسانى كه هوادار برابرى و مساوات خواهى هستند به اصل اول 74(

  اند. ينه ساز نابرابرى دانستهانتقاد كرده و آن را زم

)75 (  

) تعدادى از نظريه پردازان حقوق بشر سـعى  76» ( كرامت«حقوق مبتنى بر  -ج 

اند نظامى جامع از هنجارهاى حقوق بشر پـى ريـزى كننـد كـه مبتنـى بـر        كرده

  رهيافتى ارزشى است و بر حمايت از كرامت انسان تمركز دارد.

به اين كه كرامت، خصـلت ذاتـى مقـدس بـودن      برخى از فلاسفه دينى، با اعتقاد

تواند از اين مفهـوم   ابناء بشر است، بر اين باورند كه يك نظام كامل حقوقى مى

  نشات گيرد.



www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com 59

»  و، لاسـول، چـن   مـك دوگـال  «بيان غير دينى اين نظريه به بهترين وجه توسط 

  ) ارائه شده است.77(

يشـمندان بـا اسـتفاده از    در اين جا بايد بطور مختصر اشـاره كـرد كـه ايـن اند    

هاى متنوعى از علوم اجتماعى از اقتصاد و علوم سياسى گرفته  ابزارهاى رشته

) پديـد  78» ( نيوهيـون «شناسى مكتب جديدى بـه نـام    تا روان شناسى و جامعه

  اند. ) نام نهاده79» (فلسفه حقوق حظ مشى گرا«آورده و آن را 

هاى تدوين كننده  ت كه در مجموعهآنها معتقدند قواعد حقوقى فقط قواعدى نيس

يابد بلكه حقوق محصول دو عنصر اقتـدار و   اين قواعد بطور رسمى انتشار مى

  كنترل است.

قواعدى كه مقتدرانه و نيز كنترل گـر باشـند شايسـتگى نـام قواعـد حقـوقى را       

  دارند.

آنها همچنين معتقدند حقوق لزوما در خدمت اهداف اجتمـاعى اسـت و بايـد بـه     

اى كـه در خـدمت آن اسـت،     اى سازمان يابد كه به اهداف بنيـادين جامعـه   گونه

  جامه عمل بپوشاند.

به همين منظور در اين نظام فكرى، سياست گذارو محققـان بايـد ارزشـهايى را    

  مشخص كنند و حقوق را در خدمت رسيدن به آنها درآورند.
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و بر اساس آن بـه  اند  گرفته»  كرامت انسانى«آنها هسته محورى اين ارزشها را 

  اند. الملل پرداخته تدوين اصول حقوق بين

)80 (  

در زمينـه حقـوق بشـر بـا ايـن فـرض و مبنـا آغـاز         »  مك دوگال، لاسول چـن «

براى سهيم شدن گسـترده   كنند كه مطالبات حقوق بشر، درخواستهايى است مى

در تمام ارزشهايى كه حقوق بشر بدانها وابسته است و بـراى مشـاركت مـؤثر    

  در كليه فرايندهاى ارزشى جامعه.

توان تمـام آنهـا را تحـت عنـوان كرامـت       اند و مى اين ارزشها به يكديگر وابسته

  انسانى جاى داد.

) كـه روى هـم، كرامـت    81برنـد، (  آنها هشت ارزش را به ترتيـب زيـر نـام مـى    

زنند و به عبارت ديگر منظور آنان از كرامت انسـانى عبـارت    انسانى را رقم مى

ت از فرايندى اجتماعى كه در آن، اين ارزشها بصورتى موسع و نـه مضـيق   اس

  اند:   تسهيم شده

  بايد ديد چه تعداد از اعضاى جامعه در فرايند قدرت سهيم هستند. -قدرت  - 1

گذاريها متمركـز   اندازها و سرمايه ) اقتصاد تا چه اندازه بر پس82( -ثروت  - 2

  بر ساعات كار كمتر؟ و....است؟ بر سطوح روبه افزايش مصرف؟ 
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خـانوادگى آنهـا بـه     ) آيا جايگاه اجتمـاعى افـراد بـه وضـعيت    83( -احترام  - 3

هنگام تولد بستگى دارد؟ يا بر سـاير خصوصـيات، جـدا از شايسـتگى فـردى؟      

حداقل احترام به افراد به صـرف عضـويت در نـژاد انسـانى چقـدر اسـت؟ آيـا        

شـود؟   ندگى خصوصى افراد حمايت مىمجازاتهاى تحقير كننده ممنوع است؟ ز

  و....

) سياستهاى مربـوط بـه كنتـرل مواليـد، مراقبـت از سـالمندان،       84( -رفاه  - 4

ــوگيرى از      ــادگى، جل ــا و از كارافت ــوادث، بيماريه ــر ح ــراد در براب ــت اف حفاظ

شخصى و عمومى، بهداشت، آسـايش و ايمنـى تـا چـه حـد در اختيـار        خشونت

  گيرد؟   افراد قرار مى

هـا   ) هيات سياسى جامعه تا چه حد در فراهم ساختن فرصت85( -مهارت  - 5

جهت كشف و پرورش مهارتهاى قابل قبول اجتماعى براى همـه، ملتـزم اسـت؟    

  آيا دسترسى همگانى و برابر به امكانات آموزشى وجود دارد؟  

شـود؟   انحصار مهارتها ممنوع شده؟ مهارتهاى تازه، شناسايى و مساعدت مـى 

  و...

آورى، انتقـال و توزيـع اطلاعـات     ) جامعه تا چه اندازه از جمـع 86( -بينش  - 6

كند؟ مثلا آيا آزادى مطبوعات، تحقيقات و گزارش تحقيقات تضـمين   حمايت مى
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شود؟ كمكهاى مثبت مثل تشويق به استفاده از منـابع شايسـته تـا چـه حـد       مى

  شود؟   ارائه مى

حــد از آزادى پرســتش و  ) هيــات سياســى جامعــه تــا چــه87( -پرســتش  - 7

  كند؟   تبليغات دينى حمايت مى

  

) چـه حمـايتى از خـانواده و سـاير نهادهـاى خويشـاوندى و       88( -محبت  - 8

  آيد؟   همگرايى بعمل مى

انديشمندان يادشده، اختلافات زيادى ميان مطالبـات مشـترك و فزاينـده مـردم     

ها از طـرف ديگـر،   براى ارزشهاى كرامت انسانى، از يك طرف و دستيابى به آن

  يابند. مى

»  جمعيت، منابع و ترتيبـات نهـادين  «نظير »  عوامل محيطى«اين اختلاف به سبب 

بـازده كوتـاه مـدت    «همچون منافع خاصى كـه در پـى   »  عوامل گرايشى«و نيز 

  بوده و...

) 89» (نهنـد  و منافع مشترك متجلى در ارزشـهاى كرامـت انسـانى را كنـار مـى     

  آيد. ،پديد مى
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اى جهانى اسـت كـه در آن توزيـع     قيده آنان، هدف نهايى رسيدن به جامعهبه ع

شود، تمام منـابع در دسـترس، مـورد     دموكراتيك ارزشها، تشويق و ترويج مى

گيرد و حمايت از كرامت انسانى به عنـوان هـدف    حداكثر بهره بردارى قرار مى

  گردد. شاخص خطمشى اجتماعى محسوب مى

نامنـد، ولـى انتخـاب     خود را ديدگاهى خطمشى گرا مى آنها در حالى كه رهيافت

كرامت انسـانى بـه مثابـه ارزش بوتـو در شـكل دهـى و سـهيم سـازى سـاير          

  اى از حقوق طبيعى به آن داده است. ارزشها، صبغه

گيرى غربى آن، مورد انتقاد قرار گرفته اسـت كـه البتـه     بخاطر جهت اين رهيافت

  باشد. بودن آن نمى رستداشتن چنين سمت و سويى به معناى اد

تر عبارت است از مشكل بودن استفاده از نظـام ارائـه شـده توسـط      انتقاد قوى

  اين دانشمندان.

سلسله مراتبى ميـان آنهـا وجـود     ;ليست مطالبات آنان، بس حجيم و بلند است

اى آرمانشـهرى دارد   و جنبـه  ;مطالبات ناچيز و مهم درهم آميخته اسـت  ;ندارد

  سازد. ىكه با واقعيت نم
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تـوان از ارزشـى    انـد كـه چگونـه مـى     در عين حال، ايـن دانشـمندان نشـان داده   

به عنـوان منبـع    -كه اكثر مردم بر آن توافق خواهند كرد  -اساسى مثل كرامت 

  ساخت نظامى از حقوق بهره گرفت. اى جهت و پايه

)90 (  

  ) 91د) نسبت فرهنگى (در برابر جهانشمولى) (

حقـوق بشـر را از دريچـه نسـبيت فرهنگـى ارزيـابى        تعارض ميان كسانى كـه 

نگرنـد،   انـدازى جهـان شـمول مـى     كنند و آنهايى كه حقوق بشـر را از چشـم   مى

  سازد. مبانى حقوق بشر را متاثر مى

اين كشمكش، انسان را در گـرداب سياسـت معاصـر مربـوط بـه حقـوق بشـر        

  سازد. ور مى غوطه

اى تخطى از موازين حقوق بشر نسبيت فرهنگى، امروزه به صورت توجيهى بر

  درآمده و از اين لحاظ داعيه چندانى براى اعتبار اخلاقى ندارد.

ولى چون اين مفهوم حتى در محافل سازمان ملل در زرق و برقهـاى اسـتدلال   

  فلسفى پيچيده شده، بايد مورد اشاره قرار گيرد.
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كـه بـه    نسبيت فرهنگى اساسا مفهومى مردم شناسانه يا جامعه شناختى اسـت 

  طرزى مسامحه انگار بر نظريه نسبيت اخلاقى استوار شده است.

بر اساس نسبيت فرهنگى، فرهنگها جلوه گاه طيف وسيع و متنـوعى از سـلايق،   

گذاريهاست، بطورى كه هيچ اصلى از حقـوق بشـر    ها و ارزش اخلاقيات، انگيزه

  عتبر دانست.توان بديهى انگاشت و آن را در تمام زمانها و مكانها م را نمى

طرفداران نسبيت فرهنگى براى گريـز از جهـان شـمولى حقـوق بشـر معتقدنـد       

  اى است كه فرد در آن پرورش يافته است. اصول ارزشى، متناسب با جامعه

  داند. نسبيت گرايى در تعبير فلسفى حقيقت را مختص يك زمان و يك مكان مى

اسـت كـه در همـه جـا     در مقابل، فلسفه اخلاقى جهان شمول معتقد به اصـولى  

  معتبر است.

اصولى همانند آزادى، برابرى و عدالت، اختصاص به جامعـه و فرهنـگ خـاص    

  ندارد.

  ....;تمام جوامع بشرى براى زندگى و حيات، ارزش و اهميت قائلند«

اى كشتن اشخاص ديگر بـدون يـك توجيـه كـاملا قطعـى مجـاز        در هيچ جامعه

  نيست...
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بنـد و   م به نوعى ممنوع است، بـا بـى عفتـى و بـى    در تمام جوامع زناى با محار

شود، از ثبات و دوام روابـط جنسـى    بارى جنسى و تجاوز به عفت مخالفت مى

  شود. اى حمايت مى به گونه

تمام جوامع انسانى بـراى حقيقـت و صـداقت اهميـت قائلنـد و تمـام جوامـع از        

افـراد و   ارزشهاى همكارى، سعادت جمعى در برابـر رفـاه فـردى، تعهـد ميـان     

  كنند. عدالت در ميان گروهها، طرفدارى مى

همگان، مفاهيمى چون اخـوت و دوسـتى، مالكيـت و امـوال و اعمـال متقابـل را       

  شناسند.... مى

  مذهب به شكلى از اشكال، جنبه جهانى دارد.

حقوق بنيـادينى مثـل آزادى از شـكنجه، بردگـى و اعـدام       ) بنابراين مقبوليت92(

ه عادلانـه و آزادى رفـت و آمـد و مسـافرت، نيـازى بـه       خودسرانه، حق محاكم

  استدلال عميق ندارد.
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  ها:   نوشت پى

  الملل دانشگاه شهيد بهشتى  ) دانشجوى دكتراى حقوق بين1

اكتبـر   24به امضـا رسـيد و در    1945ژوئن  26) منشور ملل متحد در تاريخ 2

  همان سال لازم الاجرا شد.

3 (Universal Declaration of Human Rights   

) مجمـع  IIIالـف، (  217طـى قطعنامـه    1948دسـامبر   10اين اعلاميه در تاريخ 

  عمومى سازمان ملل به تصويب رسيد.

4 (International Covenant on Civil andPolitical Rights   

) مجمــع عمــومى كــه در XXI، (2200بــا قطعنامــه  1966دســامبر  16مصــوب 

  .5g,U.N.Doc/ 6316)1966ا گرديد:(لازم الاجر 1976مارس  23تاريخ 

5 (International Covenant on Economic, Social and Cultural 

Rights   

) مجمع عمـومى بـه تصـويب    XXI، (2200با قطعنامه  1996دسامبر  16كه در 

  .4g,U.N.Doc/ 6316) 1966لازم الاجرا شد: ( 1976ژانويه  3رسيد و در 
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دسـامبر   9جازات جرم كشـتار جمعـى مـورخ    ) مثل كنوانسيون پيشگيرى و م6

لازم الاجرا شده است و كنوانسـيون محـو كليـه     1951ژانويه  21كه در  1948

ــورخ     ــژادى م ــيض ن ــكال تبع ــامبر  21اش ــه در  1965دس ــه  4ك  1969ژانوي

  الاجرا شده است. لازم

ــورخ     7 ــر م ــاليف بش ــوق و تك ــايى حق ــه آمريك ــد اعلامي ــه  2) مانن و  1948م

نـوامبر   4ايى حمايت از حقوق بشر و آزاديهاى اساسى مـورخ  كنوانسيون اروپ

1950.  

  ) در اين زمينه به عنوان نمونه رك.:  8

 ،Michael Freeman, \"The philosophical Foundations of Human 

Rights, Human Rights Quarterly 16(1994.( 

نسـكو):  ) مطلع اساسنامه سازمان آموزشى، علمى و فرهنگى ملـل متحـد (يو  10

شود، پس بايـد دفـاع از صـلح     ها در انديشه انسانها آغاز مى از آنجا كه جنگ"\

    "\نيز در اذهان آنان شكل گيرد.

11 (Natural Rights   

12 (Rights of man    
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14 (Self - expression   

16 (Bentham    

19 (Raz    

20 (Campbell    

21 (Freeman,op.  

  . 2،ص 4ميه، چ ششم، ج ) امامى، سيدحسن، حقوق مدنى،اسلا22

  

، ج 1347) كاتوزيان ،ناصر، حقـوق مـدنى، دانشـكده علـوم ادارى، چ سـوم،      23

  .5،ص 1

) جعفرى لنگرودى، محمد جعفر، ترمينولژى حقـوق، گـنج دانـش، چ چهـارم،     24

  .216، ص 1368

26 (correlatives    

27 (Opposites   

28 (Priviledge    
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29 (Power    

30 (Immunity    

ى، هدايت االله، تدوين و اعتلاى حقوق بشر در جامعه بين المللى، مجلـه  ) فلسف31

  .95، ص 16-17تحقيقات حقوقى، دانشگاه شهيد بهشتى، شماره 

  . 70) قرآن كريم، سوره اسراء، آيه 33

  .27، ص 1365نيز رك.: كاتوزيان، ناصر، فلسفه حقوق، بهنشر، چاپ دوم، 

44 (Declaration of the Rights and Man and of 

Citizens(France,1789    

45 (Declaration of Independence (U.S.  

) در اين زمينه رك.: كاتوزيان، ناصـر، فلسـفه حقـوق، كتـاب پيشين،صـص      54

407 .  

  

فردريك، تاريخ فلسـفه، ترجمـه بهـاء الـدين خرمشـاهى، شـركت        ) كاپلستون57

  . 23-24، جلد هشتم،صص 1370انتشارات علمى و فرهنگى، 

58 (Felicific Calulus   
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  . 27) همان كتاب، ص 59


